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 چكيده

هـا را معاقـب   امنيت اجتماعي، مرهون قواعد مسووليتي است كه تكـاليف حقـوقي را تعيـين و سـرپيچي از آن    
آمد، پاسـخي بـه نيـاز    زماني، مسووليت مدني با جبران خسارات ناروايي كه به ديگران وارد مي دير. كندمي

شد گنجيد به حوادث روزمره و محتمل محدود ميي مسووليت مدني مي  امنيت بود و خطراتي كه در گستره
ي عظيم آنهـا، شـمول    ، تحول خطرات و گسترهمعهذا امروزه. كه منتسب به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد

مـديريت خطـرات،   . دهنـد ككحـوان نشـان مـي   /واژگانِ حادثه و مسـووليت مـدني را در ايـن عرصـه ناتـك     
نمايد كه تفكيك خطر به حادثه و فاجعه در ايـن  ي با آنها را ايجاب مي ضرورت تقسيم بندي جديد و مقابله

ي حاضـر   رگوني نگرشِ تـاريخي و اجتمـاعي بـه آن، موضـوع مقالـه     ي مفهوم فاجعه و دگ مطالعه. راستاست
ي  گيرد و همزمان با ارايـه گيري از تجربيات و منابع خارجي صورت مياي تطبيقي و با بهرهاست كه به شيوه

نتيجـه تحقيـق نشـان     .هاي موردي، نظري به برخي راهكارهاي جبران فجايع در ساير كشورها نيـز دارد نمونه
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي و    هـا و ضـرورت  تواند با توجه به ظرفيـت تمايز حوادث از فجايع مي دهد كهمي

اي حاكم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعي كه در كمين جامعه هستند، منجر نهادهاي حمايتي و بيمه
  .ي خطرات اثرگذار باشد  شود و در تامين امنيت فردي و اجتماعي و تقسيم عادلانه
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Abstract 
Social Security is due to principles of responsibility that determines legal duties and 
penalizes the refusing from them.  For a long time, civil responsibility with 
compensation for damages which was caused to others was the response to security 
needs; and the dangers that were included in the scope of civil responsibility were 
limited to common daily and regular accidents related to natural or legal persons.  
However nowadays, the evolution of risks and its expansion of scope depicts the 
incapability of the phrases “accident and civil responsibility” in this sphere.  Risk 
management provides for the necessity of new classification and confronting them 
as such, in which the separation of risk into accident and catastrophe are along these 
lines. Examination the definition of catastrophe, and the dramatic change in the 
historical and sociological perspective to it, is the subject of this article, which is 
done in the  form of comparative study, by utilizing the experience and references of 
foreign sources; and simultaneously by provision of case studies it also reflects on 
some of the solutions for catastrophe compensation in other countries. The result of 
the research shows that distinguishing accidents from catastrophes – having 
considered the capacities and necessities of sociological, economical, support and 
insurance organizations – can result in the efficient compensation of the huge 
dangers which face the society; and can be effective in the provision of individual 
and social security and fair division of risks.    
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  مقدمه

با تنـوع خـود، حكايـت مكـرري را      هاست كهانساني  هخطر، فصل مشترك داستان زندگي هم
 )(Allègre, 2006 كردن اسـت  خطر گرو امروزه زندگي، نوآوري و پيشرفت در. كندواگويه نمي
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نـوزايي خطـر بـه ايـن مفهـوم كـه       . 1رودامري پسنديده به شـمارمي  ،اخلاق جديد و خطرپذيري در
در كنـار   ،خصـه متفاوتنـد  تكرار تـاريخ نبـوده و در نـوع و مش    ،شوندخطراتي كه دامنگير آدمي مي

 .بخشدحيات را فزوني مي ي هايجاد بيم، اميد و انگيز
هـاي  نظام. هاي مقابله با خطرات و جبران آنها نيز اثرگذارندخود بر شيوه ي هها به نوبتاين تفاو

 بخشـي  تـدبيرِ  خارج از مسووليت، هر يك به نوبه خود، متكفلِ جبرانِهاي يا شيوهمدني مسووليت 
هـاي متفـاوت،   ، حسـب برداشـت  كننـد انسان را تهديد ميي خطراتي كه  گستره .خطرات هستند زا

 ،در بررسي اين موارد .گيردبرميهاي متفاوتي را در نظام تدارك آنها تواند متغير باشد و متقابلاًمي
   :را از ابعاد گوناگون تقسيم كرد خطراتتوان مي

همانند (خسارات ناشي از قوه قاهره توان مي )سمانيبه اهميت خسارات ج نظر(نگرشي سنتي  با
قـاهره دارنـد   ي  ههاي جسماني كه منشايي جـز قـو  را در كنار ساير زيان...)  بلاياي طبيعي، جنگ و

معهذا اين شيوه، هر چند . مطالعه نمود...)  اوري و ب، خسارات ناشي از فنوهاي معيوردهآمانند فر(
اسـت   هايي كـه بـه ديگـر نهادهـا واگـذار كـرده      ت مدني از عرصهتواند نشانگر تفكيك مسووليمي

توجهي به اما  ،هاي خارج از مسووليت باشدو نيز جبران...)  همانند حقوق كار، حوادث پزشكي و(
لذا بايد معيار ديگري جستجو كرد كه نشانگر عمـق خسـارت و ضـرورت     .ي خطرات ندارد گستره

 . است جديد تاسيس نهادهاي
خطـرات و تقسـيم آنهـا بـه     ي  هتـوان بـا لحـاظ دامن ـ   ايـن ضـابطه را مـي   رويكردي جديد،  لذا با

كه دامنگير است رخدادي ناخوشايند و هر دو واژه نشانگر بدبختي  :ارايه داد »3فجايع«و » 2حوادث«
رخدادي است كه خارج از روال زندگي ي  هدر قسم اول، حادثه به مثاب. شودفرد يا گروه انساني مي

ي  هدر جامع ـ گـذاريش اثربود و  در رابطه با گذشته و آينده قابل جبران خواهد اصولاً ودهد ميرخ 
ين و بـه  زقابـل جـايگ   قابل تدارك، غيـرِ  ديگر، غيرِي  هدست. ي مكاني محدود است انساني و گستره

رغـم تـلاش در جبـران عوارضـش، در     علـي  :رخدادي است كه» فاجعه«. برگشت ناپذيرند ،تعبيري
________________________________________________________________ 

از  كرد كهاخلاق كهنه توصيه مي. بدانم كنم كه بهترمي براي آن هم خطر. كنممي دانم، خطرمي«: به قول رومن رولان - 1
به (ترجمه محمود اعتمادزاده  شيفته،جان(» ندارد كند، هيچ چيزاست آنكه خطر نمي ولي اخلاق نو به ما ياد داده. خطر بگريزيم

  )1374، انتشارات نيلوفر،)آذين
2- Les Accidents  
3- Les Catastrophes 
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  ).Dupont, 2003: 57( توان به صورت نخستين در آوردچيز را نمي ورت وقوع آن، هيچص
تا گرفته از طوفان نوح و ويراني بابل و سدوم . فاجعه، به ويژه در مفهوم طبيعي آن، ناآشنا نيست

يا ناشناخته است كه آن را كيفر الهي  رخدادي دست ، انسان اسيرِبيستمهاي ويرانگر قرن زمين لرزه
اختياري در ايجاد، حذف يا كـاهش   را كهبلايا بود چ دست بشر، تسليمِ. خواندسركشي طبيعت مي

تكنولـوژي و مـديريت خطـرات از    ي  هرضاي ناخواسته با توسعچند اين هر . اكثر آنها نداشت آثارِ
بـه پيشـرفت    در برابر ميل :يك نظام جديد بلايا پديد آمد ،با مدرنيتهبست اما  اكثر جوامع رخت بر

حـاكم و   ،انسـان عصـر روشـنگري    ،بيني، محرك جامعه بـود قابل پيش اي غيرِآيندهي  هكه در ساي
-عصر صنعتي و شهرنشيني با آتـش  فجايعِ. فجايع جديد يافت ءمالك طبيعت شد و خويش را منشا

گي، هاي جديد جنحوادث معادن، حمل و نقل گروهي و بلاياي مرتبط با سلاح، هاي عظيمسوزي
-عمق مصـيبت مـي   بيانواژه حادثه را ناتوان از  ،، جملگي... هاي اكولوژيك و بيولوژيك وتهديد
  .)Guillaume, 2001( نماياند
در صـورت  : فجايع، تحول رابطه آنها با مسـووليت را نيـز بـه دنبـال داشـت      ءگرگوني در منشاد

-اما نمـي  ،باشد مدني وجود نداشته ،تربار، شايد مسووليت حقوقي يا به تعبير دقيقوقوع فاجعه زيان
پاسـخگوي مـادي آن هـم     كه الزاماً(سبب فاجعه از ديرباز . كس مسوول نيست گفت كه هيچ توان
ي  هشد و بـه تـدريج بـا توسـع    شناخته مي ،حاكم استي  هگرفته از انديشبه دستاويزي كه بر )نيست

اي فزاينـده متوجـه ايـن سـبب     نيز به گونهخاكي، مسووليت حقوقي ي  هجوامع و نقش انسان در كر
  . شودمي

آن بـا مسـوووليت انسـاني در سـه     ي  هاست رابط ـ قبل از بررسي مفهوم و اوصاف فاجعه، شايسته
پس از تقسيم معهود خطرات به حادثه و فاجعه، در گفتار سوم نقش دولـت  . گرددواكاوي  ،مرحله

، فجـايع  معمـول و برخـي راهكارهـاي جبـران و      و قواي عمومي در برابر فجايع بررسي و در پايـان 
  .شودمقابله با آنها مطالعه مي

  
  تحول نگرش حقوقي به فجايع: گفتار نخست

  . مرتبط با مسووليت انساني است ،فاجعه: اول بند
است كه زندگي معمـول   بيني نشدهطبيعي، ناگهاني و پيش در اين مفهوم، فاجعه رويدادي غالباً

گروهـي   جبرانِ. توان درماني فردي براي آن يافتكند كه نميطوري پريشان مي گروه بشري را به
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اين برداشت  .تواند وضعيت سابق را اعاده كندگاه نمي ممكن نباشد، هيچ اين رويدادها نيز اگر غير
آورد بلكه مصـايبي  طبيعي به شمار نمي طوفان، سيل، زلزله، آتشفشان و ديگر بلايا را حوادثي صرفاً

اي هدفمنـد، قصـد جـدا كـردن     گيرند و اوست كه با طراحي برنامهداند كه از خداوند نشات مييم
هـا و حـذف   فاجعه در اين تعبير، گزينشي است با هدف گلچين كردن راستي. نيكان و بدان را دارد

  .هابدي
وي در كتـب  . هاسـت ، جـزاي معصـيت انسـان   »فاجعـه «حتي براي فيلسوفي ماننـد افلاطـون نيـز    

كنـد كـه نـه    را بـازگو مـي  » 3آتلانتـيس «اي به نام خويش، حكايت جزيره» 2كرتياس«و » 1تيمائوس«
درازي بـه   طلبي و دسـت كه با توسعهجزيره يافتن  در پي قدرت. هزار سال قبل از وي وجود داشت

رنـگ   كـم  ي جزيـره  هندر سـك صفات عالي انساني ، كشورهاي شرقي مانند مصر و يونان همراه بود
اي لـرزه   كيفر خود را بر آنهـا نـازل كـرد و بـا آب     ،زئوس و و ايمان خويش را از دست دادندشد 

 اقيـانوس مـدفون گرديـد    شـوم ادامـه داشـت، ايـن جزيـره در عمـقِ       كه يـك شـبانه روزِ  ) سونامي(
)Descamps, 1972( .  

هـيچ  . يسـتيم جدا نيسـت مـا بـا بلايـاي طبيعـي مواجـه ن       ،در اين مفهوم از فاجعه كه از مسووليت
. داردمـادي   ناخوشـايند و نـاگوار، دليلـي غيـر     هـر رخـداد  . صدفه و حادثه نيسـت ي  هپديده اي زاد
-مسوول آنچه بـر ايشـان وارد مـي    ،آميز است و آدميانتي اسراراينها براي بشر، سببيي  هسرآغاز هم

خـدايي كـه   : وگانـه وجـود دارد  تي دتر، سببياند و به تعبير دقيقهاي الهي شايستهانتقام. هستند ،شود
پذيرنـد كـه   افكار عمومي به راحتي مـي . بلاست و انساني كه گناهكار استي  هكنندمسوول و نازل

 بزهـي كـه از نافرمـاني گروهـيِ     امـا بـه كيفـرِ    ؛اي كه صورت طبيعي دارد، از سوي خداسـت فاجعه
  .)Descamps, 1972( شودها نازل ميانسان
  
در قبال ) حقوقي يا اخلاقي( يمسووليت ،سته از طبيعت است و انسانبرخوا ،فاجعه: دوم بند

   . آن ندارد

________________________________________________________________ 

1- Timaeus 
2- Critias 
3- Atlantide 
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هـا كـه از دوره رنسـانس    پديـده ي  بـراي همـه  ت مـادي  علمي افراطي و جستجوي عليي  هروحي
 ،اعتقاد به جبرگرايـي  ناي و كرد الطبيعي علل ماوراءمادي را جايگزين  كورِ مقتضيات ،آشكار شد

تنها سبب فجايع به شـمار   ،طبيعت .طبيعي گرديد فجايعِ افيت بشر از بار مسووليتسبب رهايي و مع
خرد محو  در پرتو خورشيد ،گرفتناشناخته و پنهاني كه گريبان عقل بشري را مي بزهكاريِ و دمآ

 گريزندآفريند كه از قدرت و عملكرد آدمي مينفسه، فجايعي ميطبيعت فيدر اين تفكر، . ديگرد
)Descamps, 1972 ( لذا. تابع سرنوشت و تقديري است كه نقشي در آن ندارد انسان،و تمسوولي 

ط بر آنها و كاستن از شـمار و آثارشـان   اين حوادث ناگوار بلكه در جهت تسلّ وقوع نه از بابِ ،بشر
ي، خـوبي و بـد   طبيعـيِ  اختصاصِ آن،حسب  كه آورداي به ارمغان ميقاعده اين باور، .خواهد بود

به هـيچ عمـل    ه،در ساختار جامع. هست ،عين عدالت است چرا كه هركس، آن گونه كه بايد باشد
. عدالت طبيعي استاين  مغايرِي بشر باشد،  كه ساخته اجتماعي يعدالت نياز نيست و تمهيداصلاحي 

در . كنـد ، كـاري نمـي  جز اينكه اشياء را به حالت قبل از وقـوع زيـان برگردانـد   ، مسووليت حقوقي
ت اجتمـاعي در  ت طبيعي اسـت و سـببي  رسد ناشي از سببيمكتب عدالت طبيعي، آنچه كه به بشر مي

 ,Ewald( نياز به برقراري عـدالت مصـنوعي نـدارد تـا خـود را اصـلاح كنـد       نيز جامعه . كار نيست

1986.(  
-كليـف مـي  انديشـي را ت حاكم بود، جهـان را ناپايـدار و عاقبـت    19اين انديشه كه تا پايان قرن 

هركس، ملزم است كه با تدبير فردي، پيامدهاي ناگوارِ فاجعه را كاهش دهـد، چـرا كـه از    . شمارد
ي مسـاعدت گروهـي    يك سو ناچار به تسليم در برابر تقدير است و از سوي ديگر، حقي بر مطالبـه 

انسان بايد  اين ايمني است وي  هلازم ،نگري آينده. يك حق نيست، تكليف است ،لذا امنيت. ندارد
آزادي بشر، حاكميـت او بـر سرنوشـتش را    . باشد هاي دورتر از غوغاي روزمره را در نظر داشتهافق

 هـيچ  و پوشي از آزادي و تن به بردگي دادن اسـت مساعدت از ديگران، چشم انتظار. به دنبال دارد
حتـي  . طفيل ديگري گرددتقدير، خود را در برابر قضا منفعل نشان دهد و ي  هتواند به بهانكس نمي
- انگاشـته  تنسرنوشـت خويش ـ  فرد، بازيگرِ شود كه كسي جز خودمانع نمي ،جامعه ترحمِ انگيزشِ

كند بلكه احتمالي است كـه همـاره   هيچ حقي براي كمك ايجاد نميخطر،  ).Ewald, 1986( شود
آثار  ي و تضمين و ترميمِگيرتلاش در پيش مستلزمِ ،حادثه احتمالِ بينيِپيش. بايد آن را لحاظ كرد

  . گرديد و توسعه يافت ايجاد ،هاي زمينيبر مبناي همين انديشه، نخستين اشكال بيمه. آن است
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  مجدد انديشه مسووليت انساني ظهورِ: سوم بند
بشر در تحقق فاجعه  اخلاقيِ شود، مسووليت اين مرحله كه شايد نوعي چرخش به قهقرا شمرده

بينـد و  مستقيم آسـيب مـي   طور مستقيم و غير هدر حقيقت با توسعه دانش، طبيعت ب .نظر ندارد را مد
بـار ديگـر، مسـووليت انسـاني در     . افزايـد انسان بر طبيعت است كه بر شمار فجايع مـي ي  هسلط ،اين

بـيش از پـيش در    ،بلكـه بشـر   ،بزهكـاري  معنـوي و كيفـرِ   عـد فاجعـه دخيـل اسـت امـا نـه از ب      وقوعِ
اي گـذر  اي كـه در انقيـاد زمـان بـود بـه دوره     بشر از دوره«: كندآفريني ميبيعي نقشرخدادهاي ط

-هـا، از تجـاوز بـه زمـان بـاز نمـي      هـا و لـذت  دسـت آوردن بيشـترين بهـره     است كه براي بـه كرده 

  ).Aubert, Cité Par Heiderich, 2005(»ايستد
 ،كنـد و در نتيجـه  مصنوعي جلـوه  ،انسان و طبيعت شود كه جداييِمتقابل، سبب ميي  هاين رابط
اوري سو با آثار فـن  از يك: طبيعت باقي نمانند انحصاريِ فجايع در يد،  ي  هناخواسـت  پنهـان و  دسـت

هـا،  سـوزي جنگـل  بلايايي مانند زلزله، رانش زمين، بهمن، آتشفشان، سـيل، آتـش   بشري در تحققِ
-اي، جنگانفجارها، حوادث هسته(فجايع برخي  ،شود و از ديگر سوي، مشاهده مي... و هااپيدمي

  . انساني است ،نخستي  هآنها در وهل ءدهند كه منشاروي مي) ... اوري و ها، خطرات ناشي از فن
 افـزايشِ  گيرند به نسـبت مياين حوادث ناخواسته كه مقياس وسيعي را در بر هر دو گروه شمارِ

 ،گرفـت ز طبيعت، زندگي انسـان را بـه بـازي مـي    اگر ديرو. يابدافزايش مي ،بشر بر طبيعتي  هسلط
جغرافيـايي و محـيط زيسـت را دگرگـون      انـدازِ زمين و چشـم ي  هامروزه آدمي با دستان خود، چهر

كند تا خود را از سيل مصون دارد و از انرژي آبي بهره برد؛ آسـمان  انسان، سدها را بنا مي. سازد مي
هـاي  كند؛ جنـگ افـزار  معادن را در عمق بيشتري حفر مي نهد؛تر بنيان ميها را هر چه مرتفعخراش

سازد تـا از مزايـاي آنهـا    بزرگ مي هاي هواپيمابرِگيرد؛ ناوكار ميه ب جديد را ابداع، ذخيره و بعضاً
طبيعـت  ي  ههايي نيز بر پيكـر هاي مفيد، ناراستيآورده ها در كنارِاين پيشرفتي  هبهره گيرد؛ اما هم
اسـت بـا    معاصـر موفـق شـده    انسـانِ . كنندواداشته و نظم آن را مختل مي ،واكنش ايجاد و آن را به

      .  شود كه مرگبارتر از هميشه استخطراتي مي ءمنشا ،هاي طبيعي برابري كند اما خودقدرت
ي بسياري از بلايا نقش دارد و اين دخالت از ايجاد  شود كه انسان در وقوع و گسترهملاحظه مي

رف اينكه مسوول است نه به ص ،بشر. گيردبيني و پيشگيري را در بر ميرايط تا عدم پيشو تمهيد ش
ايـن   و اسـت  فعلي ناروا مرتكب شده بلكه از آن جهت كه تدابير ايمني بازدارنده را به كار نگرفتـه 

امـروزه   .شودسبب گستردگي مسووليت او مي) به نحو سلبي و ايجابي(پيچيدگي مداخلات انساني 
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خلبـان هواپيمـاي    :اي معمول به مرز فاجعه بكشـاند را از حادثه انسانتواند هر فعل يا ترك فعلي مي
تواند هواپيمايش را نجات، خود را از خطر مرگ رهايي بخشد اما نمي تواند با چترِسرنشين مي تك
-افـزايش داده خسارات احتمالي را به نحوي ي  هچرا كه گسترده شدن شهرها، دامن ،جا رها كند هر

ي  هحادث ـ .داشـت  نتـايجي اسـفبار در پـي خواهـد     ،اي مسـكوني است كه سقوط هواپيمـا در منطقـه  
تواند با بـي  كاميون حامل مواد سوختي ميي  هپيامدهاي محدودي دارد اما يك رانند رانندگي غالباً

دو نتيجـه بـه دسـت     ،هـا و مـوارد مشـابه   ايـن مثـال  ي  مطالعهاز . احتياطي خود روستايي را نابود كند
   :آيد مي

    .   استكردهجدايي ناپذير است راه خود را از فاجعه جدا  ،حادثه كه از زندگي بشر  -
هـا  مسـووليت  يـا افتـراقِ  ) هماننـد مرحلـه نخسـت   (اسـباب   نه به معناي افتـراقِ  ،جدايي اين دو -

نسان مسـوول اسـت و هـر    ا: ي مسووليت و خسارت است بلكه از نظر گستره) دومي  ههمانند مرحل(
قابل پذيرش  اي بزرگ و افزون بر آن، غيراي بيافريند اما اين فاجعه به اندازهتواند فاجعهعمل او مي

جبـرانش بـا    ،كنـد و از سـوي ديگـر   جبـران آن را مطالبـه مـي    ،است كه از طرفي وجـدان عمـومي  
پـس از   ،يـت خـانوادگي  حمانبـود  فقـدان ايمنـي و    احسـاسِ . ممكـن اسـت   تمهيدات معمول، غيـر 

در مواجهـه بـا خطـرات تـا چـه حـد        كـه  گسترش مسووليت مدني آشكارتر شـد و انسـان دريافـت   
محكوميـت بـه جبـران همـراه      متقـابلاً  خسارات و كه با افزايشِ پشتيبان در برابر اين فقدانِ. تنهاست

معـه از اعضـايش در   جا بيشـترِ  در قرن حاضر وجدان عمومي نيز تغيير كرد و خواستار حمايـت  ،بود
سبب، اهميت كليدي خود را از دست داد و جبـران،  در نتيجه . برابر هرگونه ناكامي و خسارت شد

  .)Tunc, 1989( گرفتبر را نيز در هاسن و بيماريافزايش خسارات ناشي از علل قهري، 
مدني در متون سنتي مسووليت . جستجوي مسووليت حقوقي در فجايع ساده نيست ،با اين وجود

آنچـه غلبـه دارد   . 1اسـت  اين عرصه ناكارآمدند و پاسخگوي تمدني هستند كه زمانش بـه سـرآمده  
 :به گفته يـك حقوقـدان انگليسـي   . است ديدهمصيبت قربانيانِ جبران خسارت و مساعدتي  هانديش

يـات  ناشـي از ح ي  هظهور دولت رفاه، مستلزم تقسيم بسياري خطرات اقتصادي و اجتماعي روزمـر «
________________________________________________________________ 

براي جبران خسارت به انديشه مرسوم مسووليت  محاكم )هاي آلوده در ايراند پرونده خونهمانن(در برخي موارد چه  اگر - 1
اما عدم تناسب اين نهاد با نيازي چنين گسترده و دشواري اجراي اين تصميم  اندهمدني و اصول ضمان قهري سنتي متمسك شد

  .سازدنظام سنتي را آشكار مي ناتوانيِ ،به دلايل مالي
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ي  هسـختگيران ي  هفلسف. است و ديگر پذيرفته نيست كه اين خطرات تنها بر يك بينوا تحميل گردند
 Cité Par( »اسـت با تلاشي جهت تامين حق بر سطح زنـدگي معقـول، جانشـين شـده     ...فردگرايي 

Tunc, 1989( .ـ  ،تمدن امروزي  هگرايانعقلي  هروحي  ازت نه تنها نـافي تبعي   سـت  ر اسرنوشـت مقـد
طبيعـي هسـتند امـا تـدابير احتيـاطي       ،بلايـا : گـردد مـي جديـد  بلكه در جستجوي مسووليت حقوقي 

مراتـب مـذكور   با عنايت به  .هاي آن بكاهندي آسيب توانند مانع اين مصايب گردند يا از گستره مي
ن جبـرا  ي تـاثير ايـن تفكيـك بـر     ملاحظـه بـا  و نظر به تحول خطرات، ذيلاً مفهـوم حادثـه و فاجعـه    

  .  گرددمي خسارت بررسي
  

  تقسيم خطرات: گفتار دوم
  بارزياني  هحادث :بند اول
 ناگهاني است كه خسـاراتي را بـر   در نظام جبران خسارت، رخدادي احتمالي و حادثه از منظور

آمار وقـوع آنهـا،    تحليل حوادث و. كندتعهد مسووليت ايجاد مي اموال، اشخاص يا طبيعت وارد و
 كنـار  رخـداد آن، در  جهت كاسـتن احتمـالِ   »سياست پيشگيرانه«ه با حادثه را با اتخاذ امكان مواجه

افـزايش حـوادث   . آوردفراهم ميرا هاي ناگوار دبراي محدود كردن پيام »سياست حمايتي«تمهيد 
اند كه خود، است و حوادث، چنان فزوني يافته در قرن بيستم، موجب اصلاح اصول مسووليت شده

سـخن رانـده و معتقـد    » 1حقوق حوادث«اي چون آندره تنك، كراراً از يابند و نويسندهتشخّص مي
گيري اين حقوق كـه پاسـخي   شكل. )Tunc, 1989(اند است حوادث، موضوع حقوق خاصي شده

هـاي عينـي بـا    ي جامعه در مواجهـه بـا خطـرات اسـت، گسـترش مسـووليت       به انتظار امنيت فزاينده
هاي جبرانـي، نبايـد از يـاد بـرد كـه      رغم تعدد شيوهلذا علي. آوردبه همراه مي ابزارهاي ويژه آن را

 .گيردصورت مي) ي آن و با توسعه(عمدتاً ترميم پيامدهاي ناگوار حادثه، توسط مسووليت مدني 
بـا  : هاي جبران در حادثه و فاجعـه اسـت، بـدون اسـتثنا نيسـت     اين ويژگي كه فارقِ ماهيت نظام

هـاي ذاتـيِ   امنيت و توسل به مسووليت عيني، تدارك خسارات محدود به ضرورت ي وجود مطالبه
ي افكـار عمـومي كـه در     شيوع برخي حوادث، مطالبـه . گر اوستمسووليت و دارايي مديون و بيمه

________________________________________________________________ 

1- Droit des accidents  
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شوند، اعسـار يـا عـدم شناسـايي مسـوولان، در كنـار       اي شدن برخي خطرات تحريك ميپي رسانه
گذار، تمهيدي ويـژه   شود كه قانوناند، سبب ميعرض مسووليت باليدهم كارآمدي نهادهايي كه ه
  . مقرر كند) مانند حوادث كار و حوادث پزشكي(در جبران برخي حوادث 

شيوع سوانح حمل و نقـل كـه در برخـي كشـورها     : گاه نيز جاي برخي خطرات مشخص نيست
امـا آيـا ايـن شـيوع و حجـم      . كنـد مياي را اقتضا  معضل نخست مسووليت است، تمهيد تدابير ويژه

رسـد كـه در   تواند دستاويز آن باشد كه سوانح حمل و نقل را فاجعه بدانيم؟ به نظر ميخسارت، مي
ي رانندگي هر چند دلخـراش باشـند،    اصولاً پيامدهاي يك سانحه: اين زمينه بايد تفكيك قايل شد

اما در حمل و نقل انبـوه  . ان فاجعه انگاشتتوروند و چنين تصادمي را نمياز حجم معيني فراتر نمي
از تصادف يك اتوبوس تـا سـقوط   . اند اين عنوان نارساستها، متمركز و گستردهمسافران كه زيان

بـار  اي مصـيبت گيرنـد، بـا فاجعـه   هـاي مـادي و انسـاني فزونـي مـي     هواپيما و سوانح قطار كـه زيـان  
م خسارت كه غالبـاً آشـكار و در انظـار عمـومي     حادثه يا فاجعه هر چه كه باشد، اين حج. مواجهيم

ي اجباري مسـووليت مـدني دارنـدگان     بيمه«قانون . اندي جبران را پديد آورده هاي ويژهاست، نظام
يكـي   1387ي آن در  و اصلاحيه 1347مصوب » وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

رغم ظاهر اين شـيوه كـه نظـام مسـووليت     علي .تهاي تضمين اجتماعي در ايران اساز معدود نمونه
ديـده   ها، بيانگرِ ايجاد تضميني جديـد در حمايـت از زيـان   آيد، برخي نشانهرف به نظر ميمدني ص
دهـد لـيكن ايـن مسـووليت     هر چند مسووليت مبتني بر بيمه، اساس اين قانون را تشـكيل مـي  . است

درآمـد  ديـده و افـزون بـر آن، پـيش    ي زيـان   گسـترده  ساز جبـران خسـارت  يافته، زمينهعينيِ توسعه
نامـه، بطـلان قـرارداد    تدارك زيان در صورت فرار يا ناشناخته بودن مسوول، فقدان يا انقضـاء بيمـه  

بيني شـده در ايـن   صندوق جبران خسارت پيش. گر يا ورشكستگي وي استبيمه، تعليق تامين بيمه
شود، ماهيـت جبـران را تغييـر و بـه خـارج از مسـووليت       ميقانون كه جانشين بيمه و مسوول حادثه 

شـود ايـن نظـام جديـد شـكل بگيـرد،       ترين دلايلي كه سبب مـي   يكي از مهم. 1دهدمدني سوق مي
________________________________________________________________ 

ديده است و هنگامي كه  مسووليت مدني، مبتني بر تعادلي ميان منافع مسوول و زيان«به قول لارومه، حقوقدان فرانسوي،  - 1
افزايد كه راهكار ممكن، هاي بيمه ميوي با اشاره به محدوديت .»يابدمنافع يكي به نفع ديگري قرباني شود، تغيير ماهيت مي

 ن و پذيرش اين حقيقت است كه از اين پس مسووليت مدني، انحصاري بر جبران خسارت نداردتغيير تكنيك جبرا
(Laroumet, 1985).  
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اينجاست كه مسـوول و قربـاني، جزيـي از يـك كـل      . ي رانندگي است برداشت اجتماعي از حادثه
سبب حقوقي زيان نيسـت بلكـه منبـع اعمـال ايـن      گردند كه حادثه است و اتومبيل، مستقل تلقي مي

لذا با نفـي سـببيت كـه اسـاس مسـووليت      ). Sousse, 1994(شود نظام جبران خسارت محسوب مي
 . 1گيردي اجتماعي مي ي صندوق، جبران مدني، چهره است و با تمهيد جبران در صورت مداخله

  
  : 2فاجعه :بند دوم

تـوان  اين ابهام را مـي  اما كندمي ريفي دقيق از فاجعه را دشواري تع ابهام اين واژه، ارايههر چند 
برخلاف حوادث، فاجعه رخدادي شديد اسـت كـه پيامـدهايي    : بار كاستمقايسه با حادثه زيان در

 ،مانـد همـاره  ي وسيع كه به مصيبت مي اين گستره. مقياس وسيع در پي دارد مرگبار و در مخرب و
يادهـا   در شود وها به معاصرين منتقل ميها يا رسانهاسطورهِ گذر از د وكنمي جامعه انساني را متاثر

  . ماندمي
ي  هسـالان  كه شمارهرچند اي جاده يميرها مرگ و و رانندگيطور كه اشاره شد حوادث  همان

بيني هستند و فاجعه پيشو مطالعه  قابل ،)هاي پيشينبا توجه به داده(لحاظ آماري  آنها زياد است از
قابـل   اش غيـر اي بـود كـه گسـتره   از آغاز فاجعـه  ،ايدز اما رخدادي چون اپيدميِ ،آيندنمي ه شمارب

هاي تجـارت  اي تروريستي چون حمله به برجحادثه ،چنين هم. دنموميبيني پيش قابلِ و غير ءاحصا
فاجعه به  ،ودنببيني قابل پيش جنوب شرق آسيا از نظر شمار قربانيان و غير 2004جهاني يا سونامي 

تمركـز بلايـا و    اهميـت و : كـرد  اساسي براي فاجعه ذكـر ي  هتوان دو مشخصلذا مي. روندمي شمار
   .)Guillaume, 2001(فجايعبيني بودن چنين غيرقابل پيش هم كند وخساراتي كه ايجاد مي

اشـخاص  روند و امـوال،  شود كه از توانِ فردي فراتر ميشدت فاجعه از پيامدهاي آن درك مي

________________________________________________________________ 

نظام » Badinter«در خصوص جبران خسارت حوادث رانندگي موسوم به قانون  1985در حقوق فرانسه نيز قانون مصوب  - 1
 ; Laroumet, 1985) دانان اختلاف نظر استحقوقكند كه در خصوص ماهيت آن بين مشابهي را مقرر مي نسبتاً

Chabas, 1995).  
 ي هواژ برابر به دليل كاربرد و شيوع روزمره، در) زبان حقوقي فارسي رغم غرابت آن در علي(اين مقام، فاجعه  در - 2
»Catastrophe «كه ماخوذ از است   شده ختيارا»Katastrophe «ِرخدادي شوم و ناگهاني  يوناني به معناي واژگوني و بيانگر

  ). (Lamère, 2000 آيداست كه بر يك شخص يا گروه وارد مي
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-ي جمعي خسارت كه غالباً از سببي واحـد ناشـي مـي    اين گستره. كننديا محيط زيست را متاثر مي
شدت فاجعه، اغلـب در   خاطر ناگهاني بودن و  هب از سوي ديگر،. شود، مستلزمِ پاسخي جمعي است
د و همانند انگيزمنطقي برمي خود رفتارهايي غيري  هشود كه به نوبپي آن وضعيتي بحراني ايجاد مي

بـه مـوازات تحـول خطـرات،     . )Lamère, 2000( كنـد عقل غلبه مـي  موارد بحران، احساس بر اكثر
جـاي خـود را بـه مطالبـه      قضـا و قـدري،  ي  هفلسف و دوشميدرك جامعه نيز در قبال آنها دگرگون 

اين احساس كه طبق آن هر خطري بايد بـه شـخص خصوصـي يـا     . دهدميايمني توسط شهروندان 
 .اسـت  عموميـت يافتـه   ،باشـد حق جبران وجود داشـته در برابر آن شود و  مي معيني نسبت دادهعمو

كننـد امـا همـاره،    گيري و پذيرشِ خطر، طلب ميچند افراد، استقلالِ بيشتري در تصميمامروزه هر 
ان آن آميز باشد، چشم انتظارِ جبـر شوند و گر چه تدبيرشان تقصيربازتاب تصميم خود را پذيرا نمي

در  ،جبران خسارت بيش از پيش ).Kellerhals, Languin et Sardi, 2001(از سوي جامعه هستند 
  . شود كه هيچ مسووليتي متوجه اشخاص عمومي و خصوصي نيستفروضي جستجو مي

 فاجعه، جامعه را به تمهيـد تـدابيري واداشـته كـه در     هاي متعاقبِبحران و متقابلاًخطرات شدت 
بسياري از . و ترميم كردداد ي وسيع بتوان پيامدهاي آن را كاهش  اي با گسترهادثهصورت وقوع ح

بـه   پاسـخگويي بـه ايـن نيـاز بـوده و اساسـاً       صـدد در ،انـد قرن اخير پديد آمده تدابير جبراني كه در
  .Guillaume, 2001(1( سوزي مشهور لندن استي آتش مدرن، زاييدهي  هشهادت تاريخ، بيم

به (برخي خطرات . هاي سنتي خطر استمدي پوششكارآمقارن نا ،»خطري  هجامع« اين ارمغانِ
را  )آورنـد را در زماني طولاني بـه بـار مـي   هنگفت  يتاخسار اي كهو توده ايزنجيرهويژه خطرات 

توان براساس را نميچنين خطراتي . بيمه تحليل و تضمين كرد كلاسيك نمي توان با وسايل آماري
 ،اي از اين حوادث نسـبت بـه مـوارد ديگـر    سو بخش عمده از يك: نمودآنها مطالعه سوابق تاريخي 

بـر فـرض    ،ي در خصوص آنها وجود ندارد و از سوي ديگرتقنم جديد هستند و هيچ جدول آماريِ
هيچ تضميني وجـود نـدارد كـه سـطح      ،آورند گران بتوانند اطلاعات آماري گذشته را گردكه بيمه

هـا را از شـمول بيمـه    گران با گزينش خطـرات، بسـياري از ريسـك   بيمه. باشدحوادث همانند سابق 
________________________________________________________________ 

طول انجاميد و سبب   هشنبه بچهارتا  1666سپتامبر  2شنبه  اي بود كه از يكآتش سوزي بزرگ لندن، حريق گسترده - 1
 ,Albert)است  شده ره استرلينگ برآوردميليون لي 10هزينه اين رخداد در زمان وقوع . كليسا شد 87منزل و  13200تخريب 
1998).  
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اغلـب خـارج از تـوان    كـه  كننـد  اي مطالبه مـي ، حق بيمهو در صورت پوشش بيمه نمايندميخارج 
-لـذا، بـر  . بيمه افزود ها را در هنگام انعقادبه اين امر بايد استثناي بسياري از تضمين. گذار استبيمه

پنـاهي  بيمه شدن در برابر خطـرات، بـي   دشواريِ كنند،يغاتي كه بيمه را فراگير معرفي ميخلاف تبل
كـه   مشـكلات اين ). Rapport du conseil d’Etat français, 2005( است ها را افزايش دادهانسان
 اقتضا نمـود كـه نهادهـايِ    ،هاستزياني  هحجم گسترد در مواجهه باهاي سنتي نظام ضعف نشانگرِ

  . ايجاد و متكفل جبران خسارات شوند ي،ديدج
  

  فجايعمواجهه با  درنقش دولت : گفتار سوم
  : ي مشترك دارند فجايع، دو مشخصه

شود و خواه به دليل اينكه مسوولي ندارند يا مسوول آنها شناخته نمي. با مسووليت ناسازگارند -
 . يا در صورت شناسايي، معسر از جبران خسارت است

قابلِ كنتـرل  ي طبيعت فاجعه و غير  واسطه  اين ويژگي به. شدن هستندقابلِ بيمه يي و غيراستثنا -
  .بودن آماري آن است

نظـر از اشـخاص   صـرف . ديـده اسـت  هـا، فقـدان حـقِ زيـان     ناپذيرِ اين دشواريي اجتناب نتيجه
ا نمـادين  هـاي دولـت، تنه ـ  خصوصي، قرباني هيچ حقي در برابر قواي عمومي نيـز نـدارد و كمـك   

فقـدان شـرايط   : ديـده ناشـي از دو مـانعِ عمـده اسـت      عدمِ شناساييِ حق جبران بـراي زيـان  . هستند
ايـن موانـع   . ي قاهره از سـوي ديگـر   مسووليت بدون تقصير از يك سو و تحليل فجايع به عنوان قوه

عمـومي را   ي تفكر مسـووليت اسـت، تقبـلِ بـارِ جبـرانِ خسـارات از سـوي قـواي         گر غلبه كه نشان
  . سازندناممكن مي

ي مفهـوم مسـووليت دولـت، بسـياري از خسـاراتي كـه امـروزه ايـن          نظر از توسعهمعهذا صرف
گيرد برآمده از تقصير، عملكرد يـا حتـي صـلاحيت او    شخصيت حقوقي، جبران آن را بر عهده مي

العمـل  ايـن عكـس  . اندتفاوت نبودهگاه در قبال ناخوشي و بدبختي مردم بي ها هيچحكومت. نيستند
توان به دو عصرِ تلقيِ سنتيِ دولت از بلاياي عمـومي  ي حاكم متفاوت بوده را مي كه حسب انديشه

  .ي شناسايي حقِ بر جبران خسارت است، تقسيم كرد و برداشت مدرن كه دوره) عصر مساعدت(
  

 رساني عصر مساعدت و امداد: بند اول
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) بـه عنـوان عامـل معافيـت از مسـووليت     (ي قـاهره را   رسومِ قوهمذكور افتاد كه فاجعه، شرايط م
ي بشـري و   قابـلِ مقاومـت و در خيلـي مـوارد، برتـر از اراده     دارد، چرا كه رخدادي خارجي و غيـر  
ي شـدت، احتمـال، دوره و ناگهـاني     بـه واسـطه   افزون بر اين، . وسايلي است كه وي در اختيار دارد

  ). Sousse, 1994(ت بيني اسقابل پيشبودن، غير 
نشـود امـا نـافيِ    شود كه دولـت، مسـوول بلايـاي عمـومي انگاشـته      اين موانع، هر چند سبب مي

-هـا مـي  بختـي ياري و مساعدتي كه به افراد در تيـره . سياست امداد و جبران جزييِ خسارات نيست
اخلاقـي، ضـوابط    اين احسـان بـه ضـرورت فـرامين مـذهبي، قـوانين      . دوستانه داردشود، مبنايي بشر
آمده و در طول تاريخ حسب فرهنگ و فضاي سياسي، اشكال مختلفـي بـه    ها پديدحقوقي و عرف

همبستگي متقابل به عنوان مبناي اين يـاري، در نـزد افـراد وجـود دارد امـا كـافي       . استخود گرفته 
 ,De Senarclens(ها به ايفاي نقش در اين صـحنه پرداختنـد   ي شهرنشيني، دولت نيست و با توسعه

1999 .(  
شـد، در  ي شخص حاكم محقـق مـي   هاي حقوقي كهن كه اين مساعدت به ارادهگذشته از نظام

ي كشورها، سنتي تقنيني وجود دارد كه در بلاياي ناگوار، قواي حـاكم بـه    حقوق مدرن نيز در همه
خـاص يـا بـا     بينـي شـده بـراي حـوادث    ي پيش شتابند و از محل بودجهديدگان ميدستياري آسيب

به ديگر سـخن، فقـدان مسـووليت حقـوقي،     . كنندي مقننّه، تعهد اخلاقي خود را ادا مي تصويب قوه
ي منظم و واحدي تبعيـت   كه از برنامه(بايد توجه داشت اين مداخله . رافع مسووليت اخلاقي نيست

تنگـاتنگي بـا منـابع    ي  ، حسب نيازهاي قربانيان و وضعيت مادي آنها متغيـر اسـت و رابطـه   )كند نمي
  ). Sousse, 1994(مالي دولت دارد 

  
  ديدگان ي شناسايي حق واقعي جبران خسارت زيان دوره: بند دوم

رسـاني در بلايـاي    مقدمتاً اين تذكار لازم است كه شناسايي حق جبران بـا نفـيِ سياسـت امـداد    
دهـي شـده و    بلكه سـامان  امروزه، مساعدت عمومي، نه تنها حذف نگرديده. عمومي، ملازمه ندارد

ي اخلاقـي، حقـوق جديـد     در كنارِ حفظ اين وظيفـه . استهاي جديدي را در برگرفته حتي عرصه
مساعدت، استثناست و بايد به دنبال راهكـارِ گسـترده و   : كندخود را با اقتضائات نوين هماهنگ مي

در حقـوق امـروز،   . باشـد ه ديده، حقِ جبران دارد ولو مسوولي وجود نداشت زيان. پايدارتري گشت
در مفهـوم  . باشند، كم نيسـتند  توانند الزام دولت به جبران را به دنبال داشتهخسارات استثنايي كه مي
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دي ايجابي به نفـع   تجديد، سخن از حقوق افرادي است كه پيش از اين، حقوق مسووليمدني، تعه
نويسـندگان سـنتي،   . زد وق مـدني جوانـه  بـار در حق ـ  اين انديشـه، اول  .شناختبه رسميت نمي آنها

جبـران  «: نگاردتمايز ميتوجه به اين  ريپر با. اندت مرسوم را پذيرفتهمستقل از مسوولي وجود جبرانِ
بسـيار   ،هنگامي كـه برخـي خسـارات   . اي متمايز از بحث مسووليت استمساله ،ديده زيان خسارت

دارد و مقـنّن آزاد   ضـرورت منظر اجتمـاعي، جبـران    از ،سنگين  يا برخي حوادث بسيار شايع باشند
  ).Ripert, 1939 (»كندگرفت، تعييناست كه آنچه را كه بر عهده خواهد
ها قبل، شناسايي تعهد جبران در خارج از مسـووليت، مرسـوم   در حقوق عمومي نيز كه از مدت

-مـورد وفـاق قـرار    داشـت،  ينونقـا  ءهايي كه جبران، منشااستقلال اين دو با افزايش نظام ،بود شده
واژه  1988بـه سـال   » 1ري رنوتيِ«رسد و ها ميگذاري اين نظام پس از اين تمايز، نوبت به نام. گرفت

كـار   هقصـد و تروريسـم، ب ـ  خصوص جبران خسارت عمومي قربانيان سوء را در» 2تضمين اجتماعي«
كند كه تحصيل جبـران در آن،  ميوي در تعريف اين عبارت به نظام جبران خسارتي اشاره . بردمي

 ديده نـدارد  ت ميان خسارت وارده و عمل شخص مسوول توسط زيانرابطه سببي نياز به اثبات قبلي
از ايـن بـه بعـد    .  جاي حقوق مسووليت، ناشي از اتحاد بيمه و همبستگي ملـي اسـت    هو اين مفهوم ب

» پونتيـه «. شـود حقـوق جبـران مـي    جديـد ي  هنام ـوارد واژه ،»تضـمين اجتمـاعي  «است كه اصطلاح 
قانون جبـران خسـارت قربانيـان     بررسيِ اي كه به دستاويزِحقوقدان فرانسوي نيز مدتي بعد، در مقاله

ديدگان اخير را متمايز از مسووليت و به عنـوان تضـمين   نظام جبران خسارت زيان ،ايدز منتشر كرد
  . )Pontier, 1992( كنداجتماعي توصيف مي

ي عمـده، خلاصـه    توان در قالب دو مشخصـه ها در برابر مسووليت مدني را مين نظامويژگي اي
  :كرد

برخلاف حقوق خصوصي كه محدود . استي نخست، ماهيت خسارات جبران شده  مشخصه -
. شود جمعي هسـتند به تنظيم روابط اشخاص است، خساراتي كه نهاد جديد، متكفل جبران آنها مي

آيد، ضرورت اعمال اين نظـام نوظهـور را توجيـه    ي اجتماعي وارد مي بدنه ي مصيبتي كه بر گستره
هـاي  كارگيري شـيوه  ي خسارت، مجوز به كنندهدر كنار اين امر، شدت بسيار زياد و ويران. كندمي

________________________________________________________________ 

1- Thierry Renoux  
2- Garantie sociale  
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  .  جديد است
خلاف مسووليت مرسوم، در اينجا سـخن بـر سـر جبـران     بر. مشخصه دوم، شكل جبران است -

به عبارت ديگر، قرباني نياز به اثبات رابطه سببيت ميان فعل . 1و جبران، خودكار استترافعي نيست 
را  2ي مسـووليت  ي خـود، جهـات معـاف كننـده     فقدان سببيت نيز به نوبـه . بار و خسارت نداردزيان

صـرف وجـود زيـان بـراي     . شـود ي قاهره ممكن مي از اين پس، جبرانِ پيامدهاي قوه. كندزايل مي
اينجاسـت كـه بـا توسـل بـه همبسـتگي ملـي،        . فايده اسـت ، كافي و لذا جستجوي مسوول بيجبران

 ,Sousse(گردد كه مستقل از دارايي مسوولند پرداخت و اجتماعي مي) هايي(جبران از دارايي نهاد

1994.(  
  

  تقسيم فجايع و راهكار جبران آنها: گفتار چهارم
چنـد   هـر . تقسيم كرد 4يا طبيعي 3با منشاء انسانيي  هآنها به فاجع ءفجايع را مي توان حسب منشا

 دشـوار شـده و   ،انسـان ي  هاوري و مداخل ـ  ي فن اين تقسيم دقيق نيست و تمايز اين دوگونه با توسعه
معمـول  ي  واسطه  بهمعهذا  ،وابسته به عامل انساني است ،وسيع صورتيتاثير بلاياي طبيعي به امروزه 

فجـايع انسـاني را بررسـي و بـه      هـاي بلايـاي طبيعـي و   تـرين نمونـه  ولمعم ذيل ، دراين تقسيمبودن 
  . 5شودهاي جبران پيامدهاي ناگوار آنها اشاره مختصري ميترين شيوهمرسوم
 

  6بلاياي طبيعي: بند اول

________________________________________________________________ 

1- Réparation automatique  
2- Les causes exonératoires   
3-  Catastrophe d'origine humaine  
4- Catastrophes naturelles 

. گردد نه از نفس آنبار از پيامدهاي رخداد ناشي ميشخصة فاجعهبايد توجه داشت كه فاجعه از خود رويداد، جداست و م - 5
مسكون، تنها يك حادثة طبيعي مثلا زلزله در يك منطقة كويري و غير. تواند معيار فاجعه انگاشته شودلذا سرشماري اسباب نمي

 )Millet, 2001.(دبار باشتواند فاجعهرو بر اثر نقص فني، در مركز شهر، ميدجار يك خوفاست در حاليكه ان
هزار تن  100تا  50ريشتر و تلفاتي بين  7/8تا  5/8ليسبون كه با بزرگي تخميني  1755بامداد آغازين روز نوامبر  ي هزلزل - 6

اي، دقيقه 6اين زمين لرزه . بارزي براي اين مسأله استي  نه، نموهترين زمين لرزه تاريخ بشري شمرده شدمرگبارترين و مخرب
تا  1500اي به شناسان، بر اين باورند كه طبيعت براي تكرار چنين فاجعهخانه را با خاك يكسان كرد و زلزله 1000و  كليسا 30

و پيامدهاي ) ماري پرتغالعمانند تهديد سياست است(نظر از آثار سياسي صرف. (Kessler, 2008)سال زمان نياز دارد 2000
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هـاي  ، مصـيبت ... هـا و هـا، زلزلـه  ها، آتش فشـان ها، بهمنها، گردبادها، آب لرزهها، طوفانسيل
. تقـدير نداشـت   ي جز رضا در برابرا چاره د ونموها تحمل ميدر طي قرن انسانه متعددي هستند ك

ي قاهره توصـيف و هرگونـه مسـووليتي را در آنهـا      حقوق مدني، هنوز هم اين بلايا را به عنوان قوه
تنهـا   ،را در برابر ايـن بلايـا پـايين آورده    ي تحمل انسان معاصر آنچه كه آستانهمعهذا . 1كندنفي مي

حجم خسارات كه بر اثر رفاه جوامع فزونـي يافتـه، اجـازه    . غيير نگرش نسبت به اين مصايب نيستت
صـيري  قظـاهر بـه ت   رخـدادي كـه در   اي كوچـك بتوانـد پيامـدهاي   دهد يك نفر و يا خـانواده نمي

توانـد  شود نيـز نمـي  محقق مي ،قربانيان كه با بيمه انديشيِحتي عاقبت. 2نيست را تحمل كند منتسب
  . 3شوندمي ترساله گسترده اسخگوي خساراتي باشد كه هرپ

جبـران  ، 4امـان نيسـت   بلاياي طبيعـي در  به اينكه هيچ كشوري از نظر با توجه به اين ضرورت و
                                                                                                   

جاي عوامل فوق طبيعي،  ههاي علمي و جستجوي عوامل طبيعي بپردازينگاري نوين و نظريهگشايش باب لرزه(علمي 
، اين رخداد از لحاظ فلسفي نيز چنان اثرگذار است كه برخي ...)ها در خصوص زلزله و ثبت و حفظ داده ،گردآوري

طغيان ادبي و فلسفي در پي . دانندفرهنگ و فلسفه اروپايي مي ي هكنندمؤثر و متحولرا يكي از وقايع نويسندگان غربي اين بليه  
و  ي، با اعتراض به باورهاي فلسف)»درباره مصيبت ليسبون«موسوم به  يدر شعر(اين رخداد طبيعي در آثار نويسندگاني مانند ولتر 

، مترجم سهيل آذري، شركت انتشارات 9دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدن، ج ( الهيات مسيحي حاكم بر آن زمان تجلي يافت
 .)و بعد 799، ص 1374و فرهنگي، چاپ چهارم،  علمي

باشد باز هم  چقدر مسووليت اشخاص را توسعه داده قضايي اداري و مدني، هر ي هروي«: يكي از نويسندگان ي هبه گفت - 1
چيزي اين همان . شخص خصوصي يا قواي عمومي نهاد ي هتوان، مسووليت را بر عهدمانند كه در آنها نميمواردي باقي مي

تقدير بود  ي هانديش ي همفهومي كه در بردارند. شدزماني، آفت و مصيبت خوانده مي شود و ديراست كه بلاي طبيعي ناميده مي
  ).Guettier, 1997(»كه بيانگر تسليم در برابر رويدادهاست

اي از اين  سال، نمونه در يكشود تنها ميليارد دلار برآورد مي 200و خساراتي كه  2008هزار نفر در سال  220مرگ  - 2
 )Clere et Gollier, 2008( مدعاست

از ژانويه  ت،رفميليارد دلار فراتر نمي 7/48خسارات جبران شده در جهان از 1988سال منتهي به  39كه در جريان  در حالي - 3
 Fréquence, Amplitude( ميليارد دلار بود 98خصوص خسارات حوادث طبيعي  اين ميزان در 1998 تا پايان اكتبر 1989

et Coût des Catastrophes naturelles, 2000.(  
در اين ميان، زلزله به  .زاستدر كشور ما نيز هميشه مشكل) بعد انساني خصوص از هب(بلاياي طبيعي و آسيب گسترده آنها  - 4

ريشتري بم  5/6تا زمين لرزه  1357س درريشتري طب 7/7 ي هاز زلزل: هاستهماره در صدر آسيب ،ترين تهديد طبيعي عنوان مهم
شمال  1370تابستان  ي همذكور در كنار زلزل ي هزلزل 2شود كه تنها به اين نمونه بسنده مي ،نظر از خسارات مالي ، صرف1382در

- نشان ميقرباني  1028271را با  2004 -1970هاي طبيعي مرگبار جهاني سال ي هده فاجع ، سه واقعه از)كشته101271با (كشور 
-كشته بجا گذارد، در 61ريشتركه تنها  6/6با  Northridge 7/1/1994قرباني داشت با زلزله  26271مقايسه زلزله بم كه . دهند

 .(Bénéplanc, 2005) خور تامل و بيانگر ضرورت توجه به تدابير پيشگيرانه در كنار اقدامات جبراني و حمايتي است
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-اتخاذ تدابيري را اقتضـا مـي   ،كشانداي كه رخدادهاي طبيعي را به مرز فاجعه ميخسارات گسترده
نيـافتني و  نقش سنتي بيمـه نيـز در ايـن عرصـه، هـدفي دسـت      . تاس متفاوت ازگذشته كند كه الزاماً
-كنند و چنين خساراتي، به دشواري بيمهگذشته از اينكه، همگان خود را بيمه نمي: ناكارآمد است

گـران، توانـايي ايـن حجـم از     بـود؛ بيمـه  صورت امكان، حق بيمه قابل ملاحظه خواهد و در1پذيرند
ي محدود دولـت،   ديگر، نظر به فراگيريِ بلاياي طبيعي و بودجه از سوي. جبران خسارت را ندارند

 .ي مستقيم دولت و جبران خسارت از سوي قواي عمومي نيز متعسر خواهد بود مداخله
انـد، حقـوق   هاي متعددي كه جبران بلاياي طبيعي را سرلوحه عمل قرار دادهمعهذا در ميان نظام

 25و  1982ژوئيـه   13موضوع قـانون  (فردي، عرضه كرده  فرانسه، راهكار تلفيقي بديع و منحصر به
هنر اين شيوه، آشـتي دادن  . استكه در خارج از اين كشور نيز با تحسين مواجه شده ) 1990ژوئن 

اساس اين نظام كه بر بيمه مبتني اسـت بـا همبسـتگي    . ناپذير استدو منطق به ظاهر متضاد و سازش
جبران خسارت توسـط  : نمايداي را حفظ ميد، نقش چندگانهو دولت با مداخله خو 2هم آميختهدر

دولت، گنجاندن پوشش . ي طبيعي از سوي مقامات دولتي است بيمه، منوط به اعلام وضعيت فاجعه
گـر تحميـل و نـرخ ايـن     به بيمـه ) قراردادهاي بيمه اموال(اين خطرات را در برخي قراردادهاي بيمه 

صـندوق  «تواننـد نـزد   گـران مـي  ويـژه بيمـه   و به 3كنديين ميتضمين اضافي را به صورت يكسان، تع
  .  شود، خود را بيمه كنندكه از تضمين دولت منتفع مي» 4ي اتكايي مركزي بيمه

 
  فجايع انساني: بند دوم

مصـايبي كـه    تنـوعِ  در كنـارِ . اسـت  گرفتـه فجايع از طبيعت پيشي امروزه نقش انسان در حدوث
________________________________________________________________ 

اين آمار . دهدكند و اين تضمين را حسب قوانين آماري انجام ميپذيرد انتخاب مينها را ميگر، خطراتي كه تضمين آبيمه - 1
از نظر جغرافيايي  شايع و همگون، گردآوري شود اما در خصوص بلاياي طبيعي، خطرات غالباً بايد نسبت به خطراتي نسبتاً

اي، امكان هاي بيمهاين مشكلات و محدوديت .)Guettier, 1997( اي نابرابر دارندمتمركزند و از حيث رخداد، مشخصه
 .(Picard, 2000) كندممكن مي گذاران را غيربندي و تعيين ميزان مشاركت بيمهتعرفه

توانند پاسخ گران، به تنهايي نميكند و گرنه بيمهپذير ميقابل بيمه را بيمه در حقيقت، اين همبستگي است كه خطرات غير - 2
  .(Magnin, 2000) ديدگان بدهندزيانبخشي به رضايت

جبران بر  ي هبيمه است، حسب اصل همبستگي و جهت تقسيم هزين تناسب ريسك و حقِ خلاف منطقِاين نرخ واحد كه بر - 3
   .(Magnin, 2000) ودش گران، تحميل ميبيمه ي هروي هم

4- Caisse centrale de réassurance  
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هـوايي، فـرو   ي  سـانحه (د ن ـدهصورت متمركز رخ مـي  هد و بنيابخود را در عملكرد انسان مي منشاء
اي اي و زنجيـره دهد كه با آثـار مخـرب تـوده   اي رخ مي، گاه فاجعه...) ريختن استاديوم ورزشي و

 هـاي آلـوده، داروهـاي داراي آثـار    خـون ( كنـد ها متاثر مـي هاي وسيعي را در طي سالگروه ،خود
نقـل   اي، حمـل و توان به خسـارات زيسـت محيطـي، صـنعتي، هسـته     اين فجايع را مي...).  ب ومخر

از آنجا كـه بررسـي   . تقسيم كرد ...و  هاي جديد توليدبلاياي نوين ناشي از شيوه، گسترده اشخاص
اي مستقل است، از باب مثال، تنها به نگاهي كلـي بـر چنـد    اين رخدادها موضوع مطالعه هر كدام از

 .شوداكتفا مي جديد آنها شيوه جبراني  با ملاحظهورد م
  
  :1ي تكنولوژيك فاجعه) الف

محيطي كه  ست كه درنادنقص فني يا انساني  ناشي از ايتوان واقعهي تكنولوژيك را مي فاجعه
آسـيب وارد   ،امـوال  و دهد و به شمار زيادي از اشخاصرخ مي ،بندي شدهبه عنوان خطرناك طبقه

نفسه مطلوب و ضامن سلامت و خوشي انسان هستند امـا بـا   هاي علمي و فني، فيپيشرفت .آوردمي
كنند كه در پشت برخـي  آورند، اين تصور را القا ميبار ميسوزي كه به خسارات و بلاياي خانمان
خـاطر ايـن تـوهم، انسـان كنـوني در برابـر        بـه . انـد اي خود را پنهان كردهمحققان، دانشمندان ديوانه

پـذيري را  تكنولـوژي مـدرن، مسـأله آسـيب    « ).Le Déat, 2001(هاي خود هراسان اسـت  وآورين
چـون بسـيار خـوب     ،نه از اين جهت كه تكنولوژي بد است كاملاً بـرعكس . است بسيار حاد كرده

يك هواپيمـا  . حادثه بسيار كاهش يافته است وقوعچرا كه . همان تناقض موجود است ،است و اين
-كيلومتر خراب مي 50طور متوسط هر   هكه يك كالسكه ب در حالي ،كندت سقوط ميبسيار به ندر

ها بشـكند  كالسكه اگر يكي از چرخي  هپذير است؟ در حادثيك آسيب  اما ميان اين دو كدام. شود
بـاز شـود    ،پـرواز  يك هواپيمـاي در حـالِ  ي  هكه اگر پنجردر حالي. آيدبار نميخسارت هنگفتي به

اشـتباه آن  ي  هتـر شـود حاشـي   بيشـتر پيشـرفت كنـد و كامـل     تكنولـوژي،  يـك چـه   هر .فاجعه است
-هاي هنگفت و پيامدهايي نـاگوار بـه بـار مـي    شود چرا كه كاركرد نامطلوبش، هزينهمحدودتر مي

  ).Orio Giarini, cité par François Ewald, 1992(»آورد

________________________________________________________________ 

1- Catastrophe technologique 
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. انـد بيعي داشتند تغييـر ماهيـت داده  صرفاً ط اياز سوي ديگر خطراتي كه سابق بر اين، مشخصه
نقـش انسـان در غالـب    . اسـت  امروزه مرز ميان خطرات طبيعي و تكنولوژيك بسـيار ضـعيف شـده   

هاي صنعتي و تكنولوژيكي كه منشاء انسـاني دارنـد، عـلاوه بـر     دخالت. سوانح طبيعي آشكار است
الطبيعـي   ها منشاء طبيعـي يـا مـاوراء   انگيزند كه تا پيش از اين، تنآسيب به طبيعت، خطراتي را بر مي

ها و مواد جديـد در صـنعت و علـوم    كارگيري شيوه  ه، بدر عصر حاضر تكنولوژي پيشرفت. داشتند
 Rapport precité du( بينـي نيسـت  آورند كه از قبل قابل پيشد خساراتي را به بارنتوانمختلف مي

conseil d’Etat franàais, 2005 .(به معلولِ بلكهگيرد نمي سببشخود را از ديگر وجود  ،يسكر 
خـود تبعيـت    ايجـاد  كـه ضـرورتاً از فراينـد    است ايد كه حيات مستقل دارد و نتيجهمانَعلتي ميبي
آميز است كـه  ايِ صلحسابقه در تاريخ تكنولوژيِ هستهانفجار چرنويل، شاهدي بارز و بي. كندنمي

ــدگي يــك مي  ــر زن ــاثيرِ مســتقيم ب ــال داشــت   گذشــته از ت ــه دنب ــارِ ســوء جهــاني را ب ــن، آث ــون ت   لي
)Dupont, 2003: 371.(  

توانـد در برابـر آثـار چنـين     هـاي اجتمـاعي، دولـت نمـي    نظر به شـدت ايـن وقـايع و حساسـيت    
هـا را بـه دنبـال داشـت و     از مشهورترين اين موارد كـه دخالـت دولـت   . تفاوت باشدرخدادهايي بي

هـاي سياسـي، بـه    ر كشورهاي صنعتي، همانند برخي افشـاگري اي دحجم خسارات و جنجال رسانه
  . است» آزبست«كارگيري  ي خسارات ناشي از آثارِ به داد مساله» رسوايي«آن عنوان 
، صـنعت  در صـورت اليـاف معـدني و سـنگ، در طبيعـت يافـت و       است كه بهاي ماده 1آزبست

آتـش بـه عنـوان     گرمـا و  برابـر  ت درم ـمقاو خـاطر  هب ـ شود واستفاده ميو پوشاك  ساختمان سازي
قابـل رويتـي تبـديل     توانند به ذرات بسيار ريـز و غيـر  الياف آزبست مي. رودكار مي هي نسوز ب ماده

 بـا گذشـت زمـان    .كنندشوند و براي هميشه جا خوش ميداخل ريه مي ،گردند كه به هنگام تنفس
نظـر بـه   . 2انجامـد شده و به مرگ مـي حنجره  و هاي مختلفي مانند سرطان ريهسبب بيماري اين امر،

 ممنوع شـده  كشورهاي صنعتي كاهش يافته و بعضاً مصرف اين ماده در 1980سال  از اين خطرات،

________________________________________________________________ 

1- Amiante ou Asbestos 
 كنندياد (Génocide industriel)صنعتي  زدايينسلشمار قربانيان زياد اين پديده سبب شده كه از اين معضل به عنوان  - 2
)Dupont, 2003: 29.(  
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  .1است
هـاي زيـادي را در كشـورهاي صـنعتي برانگيخـت و      حساسـيت  ،مطرح شدن خسارات آزبست

حكايـت   يخسـارات  گسـتردگيِ  شـده از  هـاي انجـام  بررسـي . دعاوي متعددي در محاكم طرح شـد 
هـا بـا   پاسـخگويي بـه ايـن حساسـيت    . شود شناخته مي» 2ايخطرات توده«كه به عنوان سمبل  داشت
نيـاز جبـران خسـارت سـريع و كارآمـد      . استممكن  گروهي غير هاي مرسوم جبران فردي وشيوه
 2000 دسـامبر  23قـانون   53حسـب مـاده   لـذا  . ي توسل به همبستگي بود كنندهديدگان، توجيهزيان

تـامين مـالي   . اي عمومي ايجـاد شـد  در قالب موسسه ،توسط دولت فرانسه FIVA«3«صندوقي به نام 
اي هاي حرفهي حوادث كار و بيماري شاخه و) حسب قانون بودجه(اين صندوق با مشاركت دولت 

مبلـغ   ،تـا امـروز   كـه  ايـن صـندوق  حجم جبران خسارت توسط . عمومي تامين اجتماعي است نظام
، بيـانگر توفيـق آن در مقايسـه بـا     4مقامان آنـان پرداختـه اسـت   ميليارد يورو به قربانيان و قايم 643/1
  .هاي سنتي استشيوه

  
  : هاجنگ) ب

لـذا  . هـايي اسـت كـه منشـاء انسـاني دارد     بـارترين و منفـورترين پديـده    جنگ، هميشه از مرگ
ي حقـوق، تحميـل مسـووليت بـه      اقتضاي عادلانه. شناسايي مسوول و متجاوز آن زياد دشوار نيست

متجـاوزي كـه در جنـگ    . يابـد ليكن اين ضرورت، به ندرت مجال تحقق مـي . آغازگر مقصر است
نهد غالبـاً در وضـعيتي نيسـت كـه بتـوان چشـم جبـران از او        شكست خورده يا به سازش، گردن مي

________________________________________________________________ 

 هر .ممنوع نمود 1386شوراي عالي حفاظت محيط زيست ايران نيز مصرف آزبست را از اول مرداد  1379مرداد  2مصوبه  - 1
-چند كه به موجب همين مقرره، در صورت نيافتن جايگزين مناسب اقتصادي، فني و زيست محيطي اين ممنوعيت قابل تجديد

  .است نظر
2- Les risque de masse 

بار زيان فعلِ ي هاي، صدمات وارد بر شمار زيادي از اشخاص، اموال يا محيط طبيعي هستند كه به واسطخطرات يا خسارات توده
 Guégan-Lécuyer, 2004, cité par Brun, Responsabilité civile).دهندواحد، رخ مي

extracontractuelle, 2005)  
3- Fonds d'indemnisations des Victimes de l'amiante  

ديدگان و جبران و اصول جبران زيان خسارت ران خسارت، ارزيابي زيان و انواع خسارات قابلجبشيوه  ي هجهت ملاحظ - 4
  . Fiva.PDF-WWW.Fiva.Fr/bareme/bareme :مقامان آنها ركقايم
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راي قربانيـان  شـود، رهـاوردي ب ـ  محكوميت اخلاقي متجاوز هم كه در پيمان صلح مقرر مـي . داشت
تلفات اين فاجعه، تنها محدود به دوران تخاصم نيست ). Ripert, 1948(آورد جنگ به ارمغان نمي

نفر، حتي در زمان صـلح نيـز از كشـتار بـاز     هاي ضدخصوص مين و بقاياي مهمات منفجر نشده و به
  . ايستندنمي

كـه نقشـي در اداره، شـروع و    (نظـامي  اين حقيقت، در كنار لزوم جبران خسارت قربانيـان غيـر   
هـاي  رغـم كوشـش   علـي . ، وجدان حقوقي معاصر را به واكنش واداشـته اسـت  )پايان جنگ ندارند

گذاران را به  پي، قانوندربيني تعهد جبران در قبال شهروندان، دو جنگ جهانگيرِ پيجزيي در پيش
لـي دولـت متخاصـم، جنـگ     المل جـداي از تعهـد بـين   . اتخاذ تدابيري جدي در اين عرصه واداشت

ديدگان در هر آسيب. بردتوان تكليف دولت در برابر شهروندان را از ياد اي ملي است و نميمساله
ثروتمند و فقيـر از حـق جبـران كامـل     . وضعيتي باشند، شهروند جامعه و داراي حقي يكسان هستند
ورها، حق جبـران كامـل   لذا برخي كش. خسارات خويش برخوردارند و هر گونه تبعيضي، نارواست

انـد  خسارات مادي وارد بر اموال منقول و غير منقول، بر مبناي همبستگي ملـي بـه رسـميت شـناخته    
)Sousse, 1994.(  

  
   :تروريستي خطرات) ج

-نگاهي به اصـلي . آيدها به شمار ميترين تهديدات شهروندان و دولت مهمامروزه تروريسم از 
 هـر . بودن آن است نشانگر عمق خسارات و جهانيي اخير،  دهه ، درترين عمليات تروريستي جهان

ثباتي متعاقب آن است امـا  تروريسم، بيي  هترين مشخص الملل مهمچند از منظر سياسي و حقوق بين
بررسي كنيم خسـارات   حاضر قرن ي  هي عمد دارد كه تروريسم را به عنوان فاجعهمي آنچه ما را وا

اين دليل، تنها توجيه توسـل بـه راهكـاري    . كننداي را اقتضا مييد ويژهمادي و انساني است كه تمه
چرا كه اگر بخواهيم تروريسـم را هماننـد صـاعقه، سـيل و     . هاي تروريسم نيستويژه در برابر زيان

بخشي اين خشـونت كـور   اش شناسايي و مشروعيتلرزه، خطر اجتماعي به شمار آوريم نتيجهزمين
ي مسـتقيم و غيـر مسـتقيم دولـت در      گـر مداخلـه  نوان خطر اجتماعي، توجيهچنين ع هم. خواهد بود

ي اجتماعي تروريسم بسيار فروتر از مشكلاتي  جبران خسارات تروريسم نخواهد بود، چرا كه هزينه
  .ها، مواد مخدر و حتي خسارات رانندگي استهمانند الكليسم، اپيدمي
ها بيشتر بر عوامـل عمليـات   بودند و توجه رسانه »شدگان تروريسمفراموش«دير زماني قربانيان، 
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كردنـد و  شده در حمايت از قربانيان، زود فروكش مياحساسات برانگيخته . تروريستي متمركز بود
چنين اتخاذ تـدابير جبرانـي توسـط     هم). Renoux, 1993(رفتند گناه از يادها ميديدگانِ بياين بزه

ي  شناسـد، چـرا كـه تنهـا مسـوول واقعـه      را بـه رسـميت نمـي   قواي عمومي، مسووليت واقعي دولت 
گـذاران را بـه    ديـده، آنچـه برخـي قـانون     فراتر از وضعيت زيان. تروريستي، عامل اين جنايت است

ــين سياســتي واداشــته  ــه چن ــات سياســي كشــور و حفاظــت از    اســت در وهل ي نخســت، بحــث حي
گردنـد كـه چنـين    و عـدالت سـبب مـي   در ثاني، ملاحظات ابتـدايي انصـاف   . ساختارهاي آن است

 ,Renoux(، جبـران گردنـد   )كه در نظر قرباني، ناشي از نـاتواني قـدرت عمـومي اسـت    (خساراتي 

1987.(  
هاي پوشـش ايـن خطـرات، نارسـايي ابزارهـاي آمـاري كلاسـيك و        ترين دشواري يكي از مهم

از خطـري كـه بـا آن     گـر، اطلاعـاتي  ديـده و بيمـه   شـود زيـان  است كه سبب مـي هاي گذشته داده
اي است كـه از آن  آغاز دوره، سپتامبر 11ي تروريستي  قرن حاضر با حادثه .باشند درگيرند، نداشته

ايـن پديـده، در كنـار آثـار اجتمـاعي و      . )Intrator, 2004( شـود ياد مـي » خطرات بزرگ«به عصر 
بيمه كه تا پـيش   ي حكومت گستره در. استاي داشتهعمده بر نظام جبران خطرات نيز تاثير ،سياسي

يكـي   :شـت گذا اثـر  دوي خطرات تروريستي را بر عهده داشت، رخداد مذكور  اداره از اين عمدتاً
  . ديگري بلندمدت مدت و كوتاه

هاي گذشته اثر فوري اين حادثه در خصوص بازار جهاني بيمه بود كه در پي بلاياي طبيعي سال
سپتامبر كـه   11ميليارد دلاري پيامدهاي مالي  70تا  50 دبرآور. و ظهور خطرات جديد شكننده بود

تـرين بليـه وارد    مهم ،بود 1)ميليارد دلار خسارت 19با ( Andrewبسيار فراتر از ركورد قبلي طوفان 
. با مشكل بازسازي خود مواجه شدند ي اتكايي هلذا مجموع صنعت بيمه و بيم. بر صنعت بيمه است

با رخداد ايـن   ،ارزيابي خطرات خصوص شناسايي و ها درداده دثه، تغييرِبلند مدت اين حا اما پيامد
را نظام آماري و مديريت خطرات در درازمدت  تجديدبيني است كه ضرورت قابل پيشحادثه غيرِ

در خصـوص پوشـش خطـرات تروريسـتي نيـز بـا وجـود راهكارهـاي          .(Carle, 2001)نمايانـد مـي 

________________________________________________________________ 

با طوفان كاترينا به عنوان  2005اين ركورد در سال . نورديد مريكا را درآ هايي از، بخش1992طوفاني بي سابقه كه در سال  - 1
  .شد مريكا در هم شكستهآطبيعي تاريخ  ي هيترين بلهزينه پر
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  : كندولت هماره نقشِ محوريِ خويش را حفظ مياست، دگوناگوني كه انديشيده شده 
گـر عمـومي و   ي بيمـه  در مدل نخست كه در كشورهايي مانند اسپانيا مستقر شده، دولت به مثابه

. كنـد و بر مبناي همبستگي ملي ايـن نقـش را ايفـا مـي     1داوطلبانه، از طريق صندوق جبران خسارت
شود كه بيشتر در معـرض چنـين خطراتـي    گرفته ميكه در كشورهايي به كار (تامين ماليِ اين شيوه 

ها و يـا از طريـق ماليـات، صـورت     بيني شده در بيمه نامه ، خواه با درصدي از حق بيمه پيش)هستند
  . پذيرد مي

شـود در كشـورهايي ماننـد    گر اتكايي انگاشـته مـي  دومين مدل كه در آن، دولت به عنوان بيمه
گـران  ي دشواري بيمه نمودن ريسك مطروحه، بيمـه  واسطه به گردد كهاعمال مي 2انگليس و فرانسه

كنـد و  گر خود را نزد يـك نهـاد عمـومي، بيمـه مـي     در اينجا، بيمه. كننداز انعقاد قرارداد امتناع مي
  .گرددوسيله، خطر ميان دو بخش عمومي و خصوصي تقسيم مي بدين

________________________________________________________________ 

، ترجمانِ (Les fonds de garantie)و تضمين  (Les fonds d’indemnisation) هاي جبران خسارت صندوق - 1
جبران خسارت را به   اي، مزاياي متعددي چون سرعت، برابري و كاهش هزينهچنين شيوه. همبستگي در نظام حقوقي هستند

كند ي واحدي تبعيت نمي شوند و تاسيس آنها از ضابطهها از عوامل متعددي ناشي ميتعدد و تنوع اين صندوق. دآورارمغان مي
ي تاسيس يك صندوق  ديدگان يا شدت خسارات وارده، هماره توجيه كنندهشود، شمار زياد زيانخلاف آنچه گمان ميو بر

هايي دارند و توسل به آنها، اي تضمين و جبران خسارت، محدويتهبا وجود نقش دولت، ايجاد صندوق. جبران خسارت نيست
هاي جبران يا در صورت ناكارآمدي آنها باشد كه در فقدان ديگر شيوه تنها در صورتي جايز است كه خطري شديد وجود داشته

 . ي آن را بر دوش قربانيان باقي گذاشت نتوان هزينه
پيش از اين، . كردنيان نظام جبران خسارت قربانيان وقايع تروريستي را طراحي مي، ب1986سپتامبر  9در فرانسه، قانون  - 2

اي متفاوت مقرر نمود تا شدند و قانون مذكور، جبران خسارات را به شيوهقابل بيمه انگاشته مي خسارات اعمال تروريستي غير
جبران خسارت خاص كه از محل برداشت از قراردادهاي مقامانِ قربانيِ متوفي، به مدد ايجاد صندوق خسارات قربانيان و قايم
گران نهاده شده و به اين ي بيمه حسب اين قانون، جبران خسارات مادي نيز بر عهده. گردد، جبران شودبيمه اموال، تامين مالي مي

گران از انجام ، بيمهسپتامبر 11ر پي عمليات د. اندمنظور، قراردادهاي بيمه اموال حاوي تعهد تضمين خسارات تروريستي گرديده
-از سوي ديگر، بيمه. ي پرخطر گرفتند تعهد خود امتناع كردند و در بسياري كشورها، تصميم به تمديد نكردن قراردادهاي بيمه

را ضرورت ايجاد دستگاهي نوين  اين محدوديت پوشش خطرات،. هاي اتكايي نيز خدمات خود را در اين زمينه محدود نمودند
ي قواي عمومي و تلفيق حداكثري مسووليت و همبستگي را در پي  در فرانسه اين جبران خسارات مالي، مداخله .ردكآشكار 
ميليون دلار فراتر روند تضمين كرد و تمهيدات مالي  50ي اتكايي، خطرات بخش هوايي را كه از  صندوق مركزي بيمه: داشت

 (GAREAT)»گران اتكايي سوء قصدهاي تروريستيگران و بيمهبيمه گروه«به منظور تسهيل جبران اين خسارات به ايجاد 
 ,Rapport du conseil d'Etat) آوردنقش دولت در اين امر، جبران بدون محدوديت خسارت را به ارمغان مي. منتهي شد
2005).  
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. گـران اسـت  دهنده به بيمهقام وامي دولت در م آخرين شيوه كه در آمريكا اعمال شده، مداخله
در پاسخ به اين امـر و  . گران برخوردار و ناكارآمدتر استتري براي بيمه مدل اخير از مطلوبيت كم

اين قانون كه در . به تصويب كنگره رسيد» 1ي خطر تروريسم بيمه«سپتامبر، قانون  11ي  در پي واقعه
گرديد كه خسارت از سـوي  ت، هنگامي اجرا ميسال به تصويب رسيده اس 3براي  2002نوامبر  26

مضافاً بر اين، در خصـوص  . باشد اي تروريستي در خاك امريكا، وارد آمدهفردي خارجي يا شبكه
اي تاسـيس شـده كـه جبـران خسـارت كامـل        سپتامبر، صندوق ويژه 11هاي جسماني ناشي از زيان

  . ) (Rapport du conseil d'Etat, 2005آسيب ديدگان را مد نظر دارد 
  

  اي خطرات زنجيره) د
بـود كـه رو در روي   شناخته شده  "سابقاً دعواي جبران خسارت، محدود به دو شخصيت كاملا

اي كه طلبكار غرامـت شـناخته   ديدهمسوولي كه بدهكار دين جبران بود و زيان: گرفتندهم قرار مي
-Lambert)دو طـرف آن مبهمنـد   اما تحول جهان معاصر، خساراتي جمعي ايجاد كرد كـه  . شدمي

Faivre, 1987) :هاي توليدي، مسوولان زيان را گـاه  از يك سو، افزايش توليدكنندگان و كارخانه
اند كه سـخن از  برد و عاملان خسارت، چنان در كشورهاي متعدد پراكندهفراتر از مرزهاي ملي مي

ي  گسـتره  .ارات قابل تعيـين نيسـتند  مسووليت فردي، دشوار است و از سوي ديگر، قربانيان اين خس
به نحو محسوسي هم از نظـر اسـباب و هـم     ،خطرات. قابل مقايسه با گذشته نيست ،خطرات امروزه

انسـان  و  بسيار دشوار شده خطراتماهيت و تعيين سبب  ،امروزه .اندمنتشر شده ،آثارشان در جامعه
تند كه پيچيدگي آنهـا و تنـوع فراينـد    اي از عوامل هسكه ناشي از زنجيره است در معرض خطراتي

  . (Rapport du conseil d’Etat, 2005) سازدتعيين مسووليت فردي را دشوار مي ،گيريتصميم
اي بـود  ميزان و اهميت خطرات سـابق بـه گونـه   . اندآثار خطرات نيز تغيير مقياس دادهچنين،  هم

-ولو در قالب افراد خصوصي، امكـان  ،كه تحمل آن از سوي قرباني يا تحميل آن به عامل خسارت
ي  هپذيراي ايـن نيسـت كـه خسـارت بـر عهـد       ،نظر از اينكه ساختار زندگي امروزهصرف. پذير بود

 حجـمِ . مسووليت بر افراد ثالث نيـز وجـود نـدارد    بارِ امكان شناسايي يا تحميلِ ،ديده باقي ماندزيان

________________________________________________________________ 

1- Terrorism risk insurance Act  
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هـا فراتـر از مفهـوم    شـدن پديـده  جهـاني . كنـد طلب مي را جمعي ي،جمعي است و جبران ،خسارات
مسـتقيم در سراسـر گيتـي     طـور غيـر   هاقتصادي آن، سبب سرعت انتشار خطـرات و آثـار آن ولـو ب ـ   

مـا  . اند و ديگر در اندازه انسـان نيسـتند  جهاني شده ،خطرات بيش از اقتصاد و سياست، لذا. شود مي
يايي كه نه متوجه يك فرد بلكه تمـام  بلا. كنيم نه خسارات فرديزندگي مي ،در عصر بلاياي عظيم

 دهـد كـاربردش را از دسـت مـي    ،مسووليت در معنـاي مرسـوم خـود    و اينجاست كه جمعيت است
(Ewald, 1992).  

توان بارز اين خطرات را ميي  هنمون. هاي محتمل را نيز افزودبايد ريسك، هاي قطعيبه ريسك
توليـدات يـا    برخـي  بـار آثار زيانعيتي است كه عبارت از وض كهملاحظه كرد  1»پيشرفت خطرِ«در 

ي  هدر عرص ـ. قابل كشـف اسـت   ،زمان و به مدد پيشرفت دانش و تكنولوژي ها، تنها با گذرِفعاليت
زندگي و سلامت انسان و محيط زيست را تهديد  ،ايهاي بالقوهآسيب ،... كالاها، پزشكي، دارو و

  . بودندقطعي  نهفته و غير ات،ي اين كالاها و خدم هكنند كه هنگام عرضمي
، در زمــان و مكــان منتشــرند و بــه صــورت متمركــز آشــكار 2گــاه آثــار خطــرات ســببي واحــد

هـايي ماننـد   ناميـد در عرصـه  » 3ايخطـرات زنجيـره  «توان آنهـا را  چنين مواردي كه مي. گردند نمي
و  Cهپاتيـت   هورمـون رشـد،  . هـاي پزشـكي و آزمايشـگاهي چشـمگيرترند    صنايع دارويي، فعاليت

هايي از اين خطرات هستند كه با توجه به اينكه ويروس ايدز، اصلاح ساختار ژنتيكي گياهان، نمونه
شـمار زيـاد قربانيـان،    . انـد هايي را برانگيختهي كشورها حساسيت به سلامتي انسان مرتبطند، در همه

تدابير جمعـي، جـاي فـرد را    سازد و جامعه با مسووليت فردي را ناتوان از تدارك اين خسارات مي
  .گيردمي

تـر  دهـد، پيچيـده  كه بر اثر انتقال خـون رخ مـي   HIVي آلودگي به ويروس  در اين ميان، مساله
ــده. اســت ــوده، نظــام قضــايي بســياري كشــورها را درگيــر و در كشــورهاي   ي خــون پرون هــاي آل
انتقالِ خون كه عملـي  . اندشدههاي جبران، منتهي ي دولت يا ايجاد صندوق تر به مداخلهيافته توسعه

________________________________________________________________ 

1- Risque de développement 
كند و اجازة اتخاذ روية واحدي براي اظر به منشاء مشترك خطرات است كه اجتماع آنها را توجيه ميدر اينجا سبب واحد، ن - 2

  ) Millet, 2001( .دهداين پراكندگي را مي
3- Les risque sériels 
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هـاي سياسـي و پزشـكي    اي منتهـي گرديـد كـه رسـوايي    شد به چنان فاجعهبخش انگاشته ميحيات
اين معضلات، موجب شد كه آلودگي ناشي از انتقـال خـون، خطـري سـاده بـه      . متعددي را رقم زد

-ان مسـوول و بيمـه  گرديد، خـارج از تـو  شدت اين آلام كه سبب افزايش خسارات مي. شمار نيايد
  .1 كردهاي ويژه، طلب ميي دولت را در قالب همبستگي و نظام گران بود و مداخله

 
  :گيري بندي و نتيجه جمع

ي شگفتي يافته و توجه به خطرات و مديريت آنها، بيش از پـيش،   در دو قرن اخير، خطر توسعه
از طرفي افزايش امنيـت  : اندفتهاي متناقض ياامروزه خطرات، مشخصه .مورد توجه قرار گرفته است

ي مـدرن،   سـازد و از طـرف ديگـر جامعـه    بيني ميكنترل و پيشاجتماعي، خطرات را محدود، قابل
لذا برخلاف گذشـته  . انديشي دارندگيري و چارهي خود، نياز به پيش آفريند كه به نوبهخطراتي مي

هـاي تقسـيم بـار    يد، تعريـف شـيوه  ي حقوقي جد گرفت، مسالهكه خطرات را يك فرد بر عهده مي
مقابله با آنها، ضروري است كـه طرحـي    با عنايت به گستردگي خطرات و دشواري. خسارت است

. بندي جديد و باتوجه به گستره و پيامدهاي آنها مطالعه نمودنو درافكند و خطرات را حسب تقسيم
   :توان حادثه را از فاجعه متمايز كردبا اين نگرش مي

از حادثه، رخدادي احتمالي و ناگهاني است كه بر اموال، اشخاص يا طبيعـت زيـان وارد   منظور 
-توان آثار نامطلوب آن را ترميم نمود يا با اتخـاذ سياسـت  آيد و غالباً با نظام مسووليت سنتي ميمي

غيـر  متقـابلاً فاجعـه، رويـدادي ناگهـاني و غالبـاً      . گيرانه، احتمال رخداد آن را كاهش دادهاي پيش
كنـد كـه نظـام    بيني است كه خسارات آن، زنـدگي معمـول بشـري را چنـان پريشـان مـي      قابل پيش

ويـژه در   بـه (هـر چنـد فاجعـه    . شـود گر ميمسووليت سنتي در پيشگيري وترميم آن ناكارآمد جلوه
است، معهذا گسترش و عمـق فجـايع بـه مـوازات تفـاوت      ، هماره همزاد بشر بوده )شكل طبيعي آن

هـا در  ي مسـتقيم و مـوثر دولـت    مطالبات افكار عمومي در جهـان معاصـر، سـبب مداخلـه    نگرش و 
سـنگيني بـار   . اسـت ديدگان انجاميده جبران فجايع گرديده و به شناسايي حق قابل مطالبه براي زيان

________________________________________________________________ 

، سبب دادگاه پاريس كه به عنوان نخستين نمونه در كشور فرانسه 1989ژوئية  7به تاريخ  Courtellemontبه موجب راي  - 1
 -Hocquet). ساله، مبتلا به ايدز صادر شد 63فرانك به قرباني  2300000حقوقي گرديد، حكم به پرداخت مبلغ  ي هبهت جامع

Berg, 2003 ; Lambert-Faivre, 1993)  
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اي در ها، خطـرات تروريسـتي و زنجيـره   اقتصادي تبعات بلاياي طبيعي، فجايع تكنولوژيك، جنگ
هـاي جبـران   اي يـا صـندوق  ، به ايجاد راهكارهاي جديد حمايتي در كنار تـدابير بيمـه  جهان معاصر

  .استخسارت منجر شده 
. ترديد، به همان اندازه كه فاجعه ناگوار اسـت، تـدارك آثـار آن نيـز دشـوارتر خواهـد بـود       بي

اجتمـاعي   شـرّ  ي فجـايع بـه مثابـه   بسياري از . شودتنها ميان افراد تحليل نمي فاجعهبرخلاف گذشته، 
افراد بلكه تقصير يا ناآگاهي همگاني است و متقابلاً آثارشـان   تشان، نه تقصير شخصيِهستند كه علّ

اين اسـباب و آثـار گسـترده، مسـووليت همگـاني را ايجـاد       . سازدي اعضاي جامعه را متأثر مي همه
هـاي  ضـرورت  گـذار اسـت كـه بايـد حسـب      ي قـانون  شناسايي و تضمين اين حق، وظيفـه . كند مي

كنند، سياسـت واحـد و جـامعي را در تـامين     اجتماعي، اقتصادي و خطراتي كه جامعه را تهديد مي
خطرات بزرگ اجتمـاعي، محصـول تهديـداتي هسـتند كـه در كمـين       . امنيت اجتماعي اتخاذ نمايد

لي فـرد  هاي مااند و در صورت شناسايي اين خطرات، مقنّن بايد راهكار آن را حسب تواناييجامعه
  . و گروه، در همبستگي اجتماعي جستجو كند

-ي هيات اجتمـاعي منجـر مـي    اين پاسخ و ميزان همبستگي كه به مشاركت كم و بيش گسترده
هـر چنـد هـدف    . هاي جبران خسارت استشود، بسته به شدت خطر و امكان جايگزيني ديگر نظام

هـاي  ي زيـان  جبران خسارت و دايرهي نهادهاي جمعي و اجتماعي، تسهيل  هاي توسعهي تلاش همه
توسـل بـدون برنامـه بـه     . قابل تدارك است اما نبايد در پوشش اجتماعي خطرات، راه افراط پيمـود 

هاي هاي سياسي و جهت فرونشاندن حساسيتمنطق حمايتي كه در بسياري از موارد، متاثر از انگيزه
ش متشتّت و از انسجام حقوقي، دور شود كه نظام جبران خسارت، بيش از پيجامعه است، سبب مي

هاي مالي نظام حقوقي لذا ضروري است كه خطرات بزرگ شناسايي گردند و حسب توانايي. باشد
  .شودهاي معقول اجتماعي، راهكاري مناسب براي اين فجايع انديشيدهو حساسيت
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